
آموزش بدون ما‌به‌ازای   
نتیجـــه  بـــه  جتماعـــی  ا

نمی‌رســـد
اگـــر بخواهیم دربـــاره تحول 
یـــا  »اســـتم«  بـــه  موســـوم 
»اســـتیم« ســـخن بگوییـــم، 
پیـــش از هر چیز بایـــد به دو 

پرســـش بنیادیـــن پاســـخ دهیـــم: اول آنکه 
هم‌افزایـــی میـــان علـــوم چندگانـــه چگونه 
شـــکل گرفته اســـت و دوم اینکه نسبت این 
رویکرد بـــا »پداگـــوژی« یعنی علـــم یاددهی 
و یادگیـــری و نیز با »فلســـفه بـــرای کودکان« 
)فبک( چیســـت و از چه دوره‌ای آغاز شـــده 

اســـت؟ آیا این جریـــان صرفاً 
محصـــول دهه ۱۹۹۰ اســـت یا 
پیشینه‌ای عمیق‌تر در تاریخ 

اندیشه آموزشـــی دارد؟
آنچـــه امـــروز تحـــت عنـــوان 
»استیم« شـــناخته می‌شود، 
ریشه در ایده همگرایی علوم 
دارد؛ ایـــده‌ای کـــه بویـــژه در ایـــالات متحده 
آمریـــکا و از دهـــه ۱۹۹۰ به بعد، در پاســـخ به 
نیازهـــای جدید جهان معاصـــر صورت‌بندی 
شـــد. با این حـــال، ایـــن رویکـــرد صرفاً یک 
ابتـــکار معاصـــر نیســـت. یونســـکو از ســـال 
۲۰۲۰ بـــه بعد، چهار شـــاخه اصلی علم را ـ که 

بعدها هنـــر نیز به آن افزوده شـــد ـ به ‌عنوان 
علـــوم محـــوری برای جهـــان آینـــده معرفی 
کرده اســـت. در جهانی که با شـــتاب توسعه 
هوش‌مصنوعـــی مواجـــه اســـت، یادگیـــری 
حداقلـــی از منطق و مبانی علـــوم مختلف، 
 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زیست در آینده 

به شمار می‌رود.
 

 هدف استیم، کارایی علومی است که 
می‌آموزیم

از منظر فلسفه آموزش، »استیم« فاصله‌ای 
با »فبک« ندارد، بلکه در همان راســـتا قابل 
فهم اســـت. اگر به جریان پیشـــرفت‌گرایی 

خبر
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می‌سازد

آموزش‌های تک‌رشته‌ای دیگر کفایت نمی‌کنند

پداگوژی

در دهه‌هـــای اخیـــر، آمـــوزش و پـــرورش در جهـــان با پرسشـــی 
بنیادیـــن مواجـــه شـــده اســـت: چگونـــه می‌تـــوان انســـان‌ها را 
برای زیســـتن و کنشـــگری مؤثر در جهانـــی پیچیـــده، فناورانه و 
به‌ســـرعت در حـــال تغییر آماده کرد؟ پاســـخ به این پرســـش، به 
ظهـــور رویکردهایی انجامیده اســـت کـــه مرزهای ســـنتی میان 
رشـــته‌های علمی، مهارت‌هـــای ذهنی و نیازهـــای اجتماعی را به 
چالش کشـــیده‌اند. دو نمونه برجســـته از این رویکردها »اســـتم 
/ اســـتیم« و »فلســـفه برای کودکان )فبک(« هســـتند که هر یک 
از منظری خاص، مســـأله آموزش، یادگیری و نســـبت انســـان با 
جهان آینده را بازاندیشـــی می‌کنند. »استم« )STEM( مخفف 
 ،)Technology( فنـــاوری ،)Science( چهار حـــوزه علوم‌پایه
Mathemat�( و ریاضیـــات )Engineering )مهندســ�ی) 
ics( اســـت کـــه در نســـخه توســـعه‌یافته آن، یعنـــی »اســـتیم« 
)STEAM(، هنـــر )Art( نیـــز بـــه ‌عنـــوان عنصـــری میانجی و 
خلاق افزوده می‌شـــود. این رویکرد بر همگرایـــی و تلفیق علوم 
تأکیـــد دارد و هـــدف آن صرفاً انتقال دانش نظری نیســـت، بلکه 
پـــرورش مهارت‌های حل مســـأله، تفکر سیســـتمی و توانایی به‌ 
کارگیری دانش در موقعیت‌های واقعی اســـت. »استیم« پاسخی 
اســـت به نیازهای جهـــان معاصـــر؛ جهانـــی کـــه در آن فناوری، 
بویـــژه هوش‌مصنوعـــی، ســـاختارهای اقتصـــادی، اجتماعـــی و 
شـــناختی را دگرگـــون کـــرده و آموزش‌هـــای تک‌رشـــته‌ای دیگر 

کفایـــت نمی‌کنند.
در مقابل، »فلســـفه بـــرای کودکان« یا »فبـــک« )P4C(، رویکردی 

آموزشـــی اســـت که بـــا تمرکـــز بـــر گفت‌وگـــو، پرسشـــگری و تفکر 
جمعی، به پـــرورش مهارت‌های نـــرم می‌پردازد. »فبک« ریشـــه در 
ســـنت پراگماتیســـتی و اندیشـــه‌هایی چون آثار جان دیویی دارد 
و با صورت‌بنـــدی متیو لیپمن، بـــه ‌عنوان الگویی آموزشـــی برای 
تقویت تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی شـــناخته می‌شود. در این 
رویکـــرد، آموزش نه انتقال پاســـخ‌های آماده، بلکـــه ایجاد »حلقه 
کنـــدوکاو« و توانمند‌ســـازی ذهن برای فهـــم، داوری و گفت‌وگو در 

یک جامعه دموکراتیک اســـت.
دکتـــر محمدمهـــدی گلشـــاهی در گفتـــار پیش‌رو، معتقد اســـت 
»اســـتیم« و »فبک« نه دو مســـیر جداگانه، بلکه دو رویکرد مکمل 
در پـــروژه‌ای واحد بـــرای آماده‌ســـازی انســـان آینده‌انـــد. فبک، 
بـــا فراهـــم کـــردن زیرســـاخت‌های شـــناختی و ارتباطـــی، زمینه 
ورود فـــرد بـــه جهان پیچیـــده امروز را مهیـــا می‌کند و اســـتیم، با 
افـــزودن مهارت‌های ســـخت و کاربـــردی، این فرآینـــد را تکمیل 
می‌ســـازد. از ایـــن منظر، آموزش مؤثـــر در جهان معاصـــر نیازمند 
پیونـــد هم‌زمـــان مهارت‌های نرم و ســـخت و نیز توجه به نســـبت 
آموزش با دموکراســـی، عدالـــت اجتماعی و ســـاختارهای واقعی 
اقتصـــاد و جامعه اســـت. بـــه عقیـــده او، فهم درســـت اســـتیم، 
بـــدون درک پیشـــینه فلســـفی آمـــوزش و نقـــش فبـــک، ناقـــص 
خواهـــد بود و در عین حـــال، فبک بدون اتصال بـــه مهارت‌های 
عینـــی و نیازهـــای فناورانـــه جهان جدیـــد، توان پاســـخگویی به 
چالش‌هـــای آینـــده را نخواهـــد داشـــت. مکتـــوب حاضـــر، متن 
ویرایـــش و تلخیـــص‌ شـــده »ایـــران« از ســـخنرانی اوســـت که در 
نشســـت »تجربه سیاســـت‌گذاری آموزشـــی در جهـــان مبتنی بر 
فبـــک و STEAM« در محـــل انجمـــن علمی مطالعـــات صلح 
ایـــران و به همـــت گروه روانشناســـی و مطالعات شـــناختی صلح 

و منازعه ارائه شـــده اســـت.

آموزش مطلوب برای انسان‌ آینده
 محمد مهدی گلشاهی از » استیم« و جهانی شدن آن می‌گوید
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در قرن بیســـتم بنگریم، تـــاش متفکرانی 
چـــون جـــان دیویـــی بـــر آن بود کـــه علوم 
از حالـــت صرفـــاً نظـــری خـــارج شـــوند و با 
طبیعت، تجربه زیســـته و مهارت‌های عملی 
انســـان پیوند بخورند. مبنای اســـتیم نیز در 
همین ســـنت پراگماتیســـتی و پیشرفت‌گرا 
ریشـــه دارد؛ سنتی که می‌پرســـد دانشی که 
می‌آموزیم چه کارکـــردی در زندگی و جهان 
پیرامون ما دارد و چه نســـبتی میان انسان، 

دانـــش و جامعه برقـــرار می‌کند.
»پداگـــوژی« بـــه ‌عنـــوان علـــم هدایـــت و 
حمایـــت از کـــودک در فرآینـــد یادگیـــری، 
آن  ریشـــه‌های  و  دارد  ســـابقه‌ای دیرینـــه 
افلاطـــون  اندیشـــه‌های  تـــا  می‌تـــوان  را 
پـــی گرفـــت. در روم باســـتان و ســـپس در 
قـــرون وســـطی، آمـــوزش در قالـــب »علوم 
هفتگانـــه« ســـازمان می‌یافـــت؛ علومی که 
خود بازتابی از ســـاختارهای طبقاتی جامعه 
بودند. ســـه‌گانه‌ای شـــامل منطـــق، خطابه 
و صـــرف و نحو بـــرای عمـــوم و چهارگانه‌ای 
شـــامل موســـیقی، هندســـه، ریاضیـــات و 
ستاره‌شناســـی بـــرای طبقـــات بالاتـــر. این 
ســـاختار نشـــان می‌دهد که آموزش همواره 
بـــا قدرت، طبقه اجتماعـــی و جایگاه فرد در 

جامعـــه پیوند داشـــته اســـت.
 

آموزش، با دموکراسی و عدالت 
اجتماعی نسبت دارد

آمـــوزش را نمی‌تـــوان جدا از دموکراســـی و 
عدالت اجتماعـــی فهم کرد. جـــان دیویی 
در آثار محوری خود، بویژه در نســـبت میان 
آموزش و دموکراســـی، تصریـــح می‌کند که 
آزادی بـــدون دانـــش و گفت‌وگـــو ممکـــن 
نیســـت. اگر بخواهیم مســـیر آینـــده جهان 
را درک کنیـــم، بایـــد ببینیـــم امـــروز چـــه 
می‌آموزیم و ایـــن آموخته‌ها چه نســـبتی با 

جهـــان پیرامون مـــا برقـــرار می‌کنند.
از قـــرن  بـــا شـــکل‌گیری دولت–ملت‌هـــا 
هفدهم و عبور از نظم کلیسایی و فئودالی، 
آمـــوزش به ابـــزار اصلـــی رقابـــت اقتصادی 
و هویتـــی دولت‌هـــا بـــدل شـــد. انقـــاب 
صنعتـــی، بویـــژه از قـــرن نوزدهم بـــه بعد، 
نقـــش دانشـــگاه‌ها را در تربیت نیـــروی کار 
برجســـته کـــرد. در همیـــن بســـتر، آموزش 
شـــکل‌گیری  و  شـــد  طبقاتـــی  به‌تدریـــج 
جریان‌هایـــی ماننـــد »فبک« و »اســـتیم« را 
می‌توان واکنشـــی به ایـــن وضعیت در صد 

ســـال اخیر دانســـت.
 

 برای جهان پیشِ رو، صرف دانش 
نظری کافی نیست

در تاریـــخ اســـتیم، نقـــش الـــن ریچـــاردز ـ 
غ‌التحصیـــل رشـــته شـــیمی  اولیـــن زن فار
از دانشـــگاه MIT ـ اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد. 
تلاش او در جهت پیونـــد دادن علم، بویژه 
شـــیمی، بـــا زندگـــی روزمـــره و عرصه‌هـــای 
اجتماعی بـــود. این تجربه نشـــان می‌دهد 
کـــه علـــوم، صرفـــاً در مرزهـــای رشـــته‌ای 
خـــود محـــدود نمی‌ماننـــد، بلکـــه قابلیت 
کاربـــرد میان‌رشـــته‌ای دارنـــد؛ همان‌گونـــه 
که ریاضیـــات می‌توانـــد بـــه تحلیل‌گری در 
حوزه‌هایی چـــون بازار، هـــوش مصنوعی یا 

اقتصـــاد منجر شـــود.
اســـتیم، با محوریت علـــوم پایـــه، فناوری، 
مهندســـی و ریاضیـــات ـ و بـــا افـــزودن هنر 
بـــه‌ عنـــوان عامـــل میانی ـ تلاشـــی اســـت 
بـــرای شـــکل‌دهی یک فرارشـــته. بـــه تعبیر 
نظریه‌پردازانـــی چـــون موریســـون، از دهـــه 
بـــه تلفیـــق دانـــش  بـــه بعـــد، نیـــاز   ۱۹۹۰
رشـــته‌های مختلـــف برای ترســـیم تصویری 
از آینده بیش از پیش احســـاس شـــد. این 
منطـــق پیش‌تـــر نیـــز در انقلاب شـــناختی 

۱۹۵۸ و شـــکل‌گیری علـــوم شـــناختی، بـــا 
تلفیـــق رشـــته‌هایی چـــون روان‌شناســـی، 
عصب‌شناســـی، فلســـفه، زبان‌شناســـی، 
انسان‌شناســـی و هوش‌مصنوعـــی، تجربـــه 

شـــده بود.
 

» فبک« گفت‌وگو را ممکن و »استیم« 
آن را عملیاتی می‌کند

اســـتیم به ما می‌آمـــوزد که برای زیســـت در 
جهان آینـــده، صرف تســـلط بر یک رشـــته 
کفایـــت نمی‌کند. مـــا نیازمنـــد مهارت‌های 
ســـخت برای حل مســـأله و ارتبـــاط مؤثر با 
جهـــان پیچیده پیرامون هســـتیم. در اینجا 
نســـبت اســـتیم با فبک روشـــن می‌شـــود: 
فبـــک بـــا پـــرورش مهارت‌هـــای نـــرم چون 
تفکـــر انتقـــادی، خلاقیـــت و خودمراقبتی، 
زمینـــه گفت‌وگـــو و فهـــم را فراهـــم می‌کند 
و اســـتیم با افـــزودن مهارت‌های ســـخت، 
ایـــن بســـتر را تکمیل می‌ســـازد. ایـــن دو نه 
در تقابـــل، بلکـــه در تکامـــل یکدیگـــر معنا 

. بند می‌یا
اســـتیم  آموزشـــی،  سیاســـت‌گذاری  در 
می‌توانـــد بـــه شـــیوه‌های مختلفـــی اجـــرا 
شـــود: ماننـــد رویکردهایـــی کـــه بـــه برخی 
شـــاخه‌ها مانند فناوری و ریاضیات اولویت 
می‌دهد؛ رویکرد چندرشـــته‌ای متقاطع که 
یک حوزه محوری ماننـــد هوش مصنوعی را 
با ســـایر علوم پیونـــد می‌زنـــد؛ و در نهایت 
رویکرد تلفیقی که همه شـــاخه‌ها را در یک 
چهارچـــوب منســـجم و با هدفی مشـــخص 
آمـــوزش می‌دهد. تجربه کشـــورهایی چون 
فنلاند، ســـوئد، کانادا و ژاپن نشـــان‌دهنده 
حرکـــت به ســـوی ایـــن الگوهـــای یکپارچه 

. ست ا
 

آموزش در ایران با نیازهای واقعی 
جامعه پیوند ندارد

چالـــش اساســـی در کشـــور مـــا آن اســـت 
کـــه آمـــوزش، بویـــژه در مقاطـــع ابتدایـــی 
و متوســـطه، عمدتـــاً نظـــری باقـــی مانـــده 
و پیونـــد روشـــنی بـــا بـــازار کار و نیازهـــای 
واقعـــی جامعه ندارد. هر چنـــد تلاش‌هایی 
در حـــوزه اســـتیم و هوش‌مصنوعـــی آغـــاز 
شـــده و مقالات و مدارس نوینی نیز شـــکل 
گرفته‌اند، اما پرســـش اصلی همچنان باقی 
اســـت: ما‌بـــه‌ازای بیرونـــی ایـــن آموزش‌ها 
چیســـت؟ و آیا نظام دانشـــگاهی و ساختار 
اقتصادی کشـــور آمادگی پذیرش این تحول 
را دارد؟ پاســـخ به این دســـت از پرســـش‌ها 
می‌توانـــد نســـبت آمـــوزش را بـــا مهـــارت و 

آینـــده جامعه روشـــن‌تر ســـازد.

انتصاب ر ؤسای 
اندیشکده های الگوی 
اسلامی ایرانی پیشرفت

هفتـــــــــاد  و  دویســـت  در 
جلســـه  پنجمیــــــــــــن  و 
شـــورای عالـــی الگـــــــــــوی 
اســـامی ایرانی پیشـــرفت 
رؤســـای اندیشـــکده »آب، 
منیـــت  ا  ، یســـت محیط‌ز
غذایـــی و منابـــع طبیعی« 
و »اندیشـــکده سیاســـت« 
ایرانـــی  اســـامی  الگـــوی 
تصویـــب  بـــه  پیشــــــرفت 

رســـید. 
در این جلســـه دکتر محمد 
شـــاهدی به عنـــوان رئیس 
اندیشـــکده »آب، محیـــط 
زیســـت، امنیـــت غذایـــی 
و منابـــع طبیعـــی« و دکتر 
جلال درخشـــه بـــه عنوان 
رئیس اندیشکده سیاست 

منصوب شـــدند. 
همچنیـــن در این جلســـه 
از خدمـــات ارزنـــده دکتـــر 
عباســـعلی زالـــــــــــــــــی در 
مـــدت مســـئولیت  طـــول 
اندیشـــکده »آب، محیـــط 
زیســـت، امنیـــت غذایی و 
منابع طبیعی« و آقای دکتر 
محســـن خلیجـــی در طول 
مدت تصـــدی مســـئولیت 
 اندیشکـــــــــــــده سیاســـت 

قدردانی شد. 
ی  هد شـــا محمـــد  دکتـــر 
اســـتاد دانشـــگاه صنعتـــی 
اصفهان اســـت که ریاست 
ایـــن دانشـــگاه و معاونـــت 
وزیر جهاد کشـــاورزی را در 
کارنامـــه خـــود دارد. دکتـــر 
جلال درخشـــه استاد تمام 
دانشـــگاه امام صادق )ع (

اســـت کـــه درحـــال حاضر 
مدیریـــت گـــروه سیاســـی 
ایـــن دانشـــگاه را به‌عهـــده 

دارد.


